
  

  

  

  تعديل در نسب نامۀ آل کرت

  ول در دول اسلاميه،پ(سهوهاى لين 

  و آقاى عباس اقبال در تاريخ مفصل ايران)
  

آل کرت از مشاهير سلاطين علمدوست و ملوک آسياى ميانه اند، که از   

اواسط قرن هفتم هجرى بر اکثر حصص خراسان دست يافتند، و اين مملکت 

  دادند. سند وحدت سياسى شطرا از آمويه تا 

حکمدارى اين دودمان هرات بود، و در دوران تاختهاى وحشيانۀ  مرکز  

رديدند. علماء و ادباء را  مغل وسيلۀ رفاه و راحت مملکت جفا ديدۀ خراسان 

رديد بسى از مؤلفات  پروريدند و دربار هرات مجمع شعراء و فضلاى وقت 

ان و علماى معروف بنام شاهان اين دودمان اهداء   شد. نويسند

ى و مطول علامۀ سعدالدين تفتازانى و    کرت نامۀ ربيعي پوشن

تاريخنامه هرات و سامنامه و مجموعۀ غياثى سيفى هروى و زادالمسافرين و 

نزهة الارواح امير حسينى غورى از مشهور ترين مؤلفات اين عصر است، که 

  در هرات نوشته شد، و بحضور ملک آل کرت تقديم کردند.

ان اين خاندان در دربار قراريکه مؤر    خان مينوسند: دو نفر از پرورند

هـ) مراتب بلندى داشتند، ٥٩٩ – ٥٥٨سلطان غياث الدين محمد سام غورى (

ر هم برادرش عزالدين عمر مرغنى از  که يکى تاج الدين عثمان مرغنى، و دي

                                                 
 ) ١ش)، شمارۀ هشتم، ص ١٣٢٧مجلۀ آريانا، سال ششم.  



  .)١(بنى اعمام سلطان غور است و عزالدين سمت وزارت آن سلطان را داشت

ان نخستين اين دودمان همين دو نفر برادران در ح   قيقت پرورند

ر ازين دودمان بر هرات و خراسان سلطنت  معروفند که بعد از ان ملوک دي

رانده اند، ولى مؤرخان را دربارۀ آنها اختلافاتى است، که من اندرين مقالت 

تاجائيکه ميسر است، اختلافات مؤرخان را مينويسم و به تصحيح اقوال 

  لف ميکوشم: مخت

  

  عزالدين عمر مرغنى و تاج الدين عثمان مرغنى: ١

کلمۀ مرغنى را مؤرخان قديم بهمين صورت ضبط کرده اند، قاضى   

منهاج سراج در طبقات ناصرى و سيفى هروى در تاريخ هرات (مرغنى) مى 

  .)٢(نويسند

ولى مؤرخ کنونى ايران آقاى عباس اقبال (مرغينى) بزيادت (ي) آورده   

با ضبط هاى قديم کلمه اختلاف دارد، و من ندانستم که علت تبديل که 

  (مرغنى) به (مرغينى) چيست؟

ر منسوب باشد به مرغينان که شهرى بود در    ماوراء النهر از توابع ا

  پس اين نسبت نيز از روى شواهد تاريخى يقينى نيست. )٣(فرغانه

همان (مرغنى)  به عقيدۀ من ضبط کلمه قراريکه در متون قديم آمده،  

بصحت اقربست، زيرا شيخ عبدالله فامى مؤلف تاريخ مفقود هرات در مدح 

ملک عزالدين قصيدۀ دارد که سيفى هفت بيت آنرا نقل ميکند و مطلع آن 

  چنين است:

                                                 
  .٣٦٧، ص ١تاريخ مفصل ايران: ج  )١(
  .٣٦٧تاريخ مفصل ايران: ص  )٢(
  مراصد الاطلاع. )٣(



  يد شد غنىــاعد و امــــايام شد مس

  در عهد عزالدين عمر آنشاة مرغنى

م او را مرغنى ازين بيت پديد مى آيد که در عهد خود عزالدين ه  

فتند نه مرغينى. زيرا زيادت يک (ي) قصيده را از بحر عروضى و قافيۀ  مي

ر هم همين مقصد بخوبى آشکار ميشود،  خود ميکشد و از قوافى ابيات دي

زيرا (روشنى، دنى، توسنى و غيره) را نميتوان با مرغنى قافيه ساخت. بقيۀ 

  ابيات:

  فرخنده خسرويکه زکحل سخاى او

  يشه ديدۀ حاجات روشنىدارد هم

ردون با علو   خورشيد با ترفع و 

  باجاه و محقر و با قدر او دنى

  در عهد او قضا نکند عزم پردلى

  و از بيم او فلک نکند راى توسنى

  از هفت چرخ همتش ارچند برتر است

  هستش صفت تواضع و حلم و فروتنى

  در پيش تخت شاه مرا ورا رسد بحق

  نىتعيين پهلوانى و نام تهمت

نه مصاف   بى شبهه روز سخا و 

  او راست بزم خاتمى و رزم بيژنى
  

  سيفى مى نويسد:  

از ثقات هرات چنين شنودم، که عزالدين عمر مرغنى در عهد سلطان   

مغفور سعيد غياث الحق والدين در خراسان هر مقامى را بيکى از فرزندان و 

ردانيد، خطۀ هرات را بحکم سلطان بجه ت خود تعيين برادران خود مفوض 



فرمود، و غرجستان را به حسام الدين على عمر مرغنى داد، قلعۀ محروسۀ خيار 

فت اى برادر  )٤(را ... بملک مرحوم تاج الدين عمر مرغنى ارزانى داشت و 

...)٥(.  

اين دو برادران را هم سيفى هروى نبيرۀ ملک مغفور سعيد کرت   

ويد:  لشکر کشى و قلعه کشائى و "ملک کرت در ايام سلاطين بميشمارد و 

  .)٦( عد و بندى مشهور و موصوف بود ..."

پيش از سيفى يکى از مؤرخان معروف خراسان قاضى منهاج سراج   

جوزجانى که معاصر و معاشر فرزندان اين دو برادر است نيز ذکرى از امير 

ويد که در عهد سلطان بهاء الدين بن غياث الدين محمود سام  عثمان دارد و 

. راجع باين دو برادر غير از اشارات کوتاه )٧(ير عثمان مرغنى سر جاندار بودام

رى بدست نميايد، و آنچه منهاج سراج و سيفى  و مجمل مؤرخان چيز دي

  نوشته اند نيز جز جملاتى بيش نست.

  

  / ملک رکن الدين خيسار:٢

پسر تاج الدين عثمان مرغنى است که کوتوال قلعت خيسار غور بود،   

  ند اين ملک با دختر غياث الدين محمود ازدواج کرده بود.وي

ملک رکن الدين را از روى نوشته هاى منهاج سراج خوبتر ميشناسيم،   

زيرا مؤرخ موصوف قبل از سفر هند با ملک رکن الدين محشور بود، و 

                                                 
  صحيح تر باشد. ولى بايد عثمان -کذا )٤(
  .١٤٤خنامۀ هرات، ص تاري )٥(
  تاريخنامۀ هرات. )٦(
ويد  ١٤نسخۀ قلمى همچنان منهاج سراج در طبقه  ٢١٢طبقات ناصرى: ص  )٧( ذکر ملوک سيستان  

که عايشه خاتون دختر ملک خراسان عمر مرغنى در حبالت ناصرالدين عثمان حرب ملک سيستان 

  هـ) بود.٦١٢(



ر  طوريکه خودش مينويسد بارها از طرف وى بسفارت پيش ملوک دي

  ربار وى بوده است.فرستاده شده و از رجال د

هـ از طرف ملک رکن الدين ٦٢٢نخستين سفارت منهاج سراج در سال   

ويد: "در شهور سنه اثنى و عشرين و  بطرف قهستان است. که دران باره 

ستمائه کاتب اين طبقات منهاج سراج را اتفاق سفرى افتاد باسم رسالت از 

بطرف قهستان  هثراغور باشارت ملک سعيد رکن الدين محمد عثمان طاب 

  .)٨( براى اصلاح راه کاروانها و امن بلاد..."

ويد:     بعد ازين رسالت کرت دوم به قهستان رفت و

اه از تولک اتفاق خدمت ملک رکن الدين محمد عثمان    "بعد از چند 

مرغنى طاب ثراه در سال سنۀ اثنى و عشرين و ستمائه افتاد به خايسار غور 

  .)٩( دوم بقهستان بوجه رسالت اتفاق افتاد..."باشارت اين ملک سعيد کرت 

خلاصه: منهاج سراج در موارد متعدد طبقات ناصرى ذکرى از امير   

عثمان مرغنى فرزندش ملک رکن الدين خايسار دارد، که منهاج سراج 

حضور خود ملک رکن الدين را دريافته بود، ولى در حين تحرير طبقات 

ذشته بود . چه بقرار تصريح سيفى وفات رکن ملک رکن الدين از جهان 

هـ تا ٦٥٥هـ) است، و طبقات ناصرى را منهاج سراج از (٦٤٣الدين (

)نوشته است و ازين رو همواره با نام اين ملک مخدوم (طاب ثراه) ٦٥٨

  مينويسد.

دربارۀ نسب اين دو برادر مرغنى جز از اشارات مختصر و مجهول سيفى   

دست نيست. اما آنچه لين پول و خليل  که از نبيرۀ کرت بودند، چيزى در

ادهم رکن الدين را کنيت (ابوبکر) داده و او را در سلسلۀ نسب بمنزلت پدر 

                                                 
  قلمى. ٣٤٨طبقات ناصرى ص  )٨(
  .٣٨٤ طبقات ص )٩(



ظاهراً غلط است. زيرا رکن الدين کنيت ابوبکر  )١٠(شمس الدين قرار داده اند

  را نداشته و نه پدر شمس الدين محمد است.

، ولى )١١(موجود است در نسخۀ مطبوع تاريخنامۀ هرات نيز همين غلطى  

ر کتاب صراحتاً رکن الدين را خال شمس الدين  چون سيفى در موارد دي

شمرده است، بنابران اين خلط و زيغ را به کاتبان نسخ منسوب بايد داشت. و 

ان تصحيح ميشد.   بايستى از طرف طابعان و چاپ کنند

ملک  اما آنچه اقاى عباس اقبال شمس الدين را دخترزاده يعنى نواسۀ  

که نيز سهويست. که برخلاف تصريح سيفى است، چه  )١٢(رکن الدين شمرده

وئيم. و اين نکته نيز در  )١٣(خال برادر مادر است که بزبان کنونى (ماما) 

  تاريخ عباس اقبال قابل تصحيح و تعديل خواهد بود.

  

  / شمس الدين محمد مهين:٣

ملک رکن الدين خيسار باتفاق مؤرخان خواهرزادۀ اش ملک شمس   

الدين محمد مهين را جانشين خويش ساخت. وفات ملک رکن الدين و 

ويد: "و ملک رکن ٦٤٣جلوس شمس الدين محمد بسال ( هـ) است سيفى 

زيد..." ان خود ملک مغفور شمس الدين کرت را بر  الدين از فرزندان و نبير

)١٤(.  

ر ملک رکن الدين را خال ملک شمس الدين مهين مى درجاى دي  

                                                 
  .٤٠٣دول اسلاميه طبع استانبول ص  )١٠(
  ، طبع کلکته.١٤١تاريخ هرات: ص  )١١(
  .٣٦٧تاريخ مفصل ايران: ص  )١٢(
  .المنجد )١٣(
  .١٤٥تاريخ هرات:  )١٤(



. و ازين بر مى آيد که ملک شمس الدين نخستين فرد دودمان )١٥(شمارد

ر آل کرت  کرت است، و سرسلسلۀ اين خاندان بشمار مى آيد، چه ملوک دي

هـ) از کنار آمويه تا سواحل درياى ٦٧٦تا  ٦٤٣از نسب اويند. وى از سال (

م راند و ملوک طوايف را از غرسجستان و غور و سيستان سند بر خراسان حک

و قندهار و کابل و تمام افغانستان تا بکر و کنار درياى سند برداشت، و بسال 

هاى او را در افغانستان ٦٧٦ ذشت سيفى تمام جن هـ در تبريز از جهان در

  شرح ميدهد.

 )١٦(دمؤرخان سابق و معاصر شمس الدين را پسر ابوبکر کرت شمرده ان  

و  )١٧(و  سيفى نيز او را شمس الدين محمد بن ابى بکى کرفت ميشمارد

ويا ابى بکر کنيت و کرت نام يا لقب پدر شمس الدين است.   بدينصورت 

ان    وار مرغنى را نيز از نبيره  ذشت سيفى دو برادر بز قراريکه پيشتر 

فتۀ سيفى مدار اعتبار تاريخى قرا ر اين  ر داده ملک کرت مى شمارد و ا

ويا ملک شمس الدين کرت و  هاى او (تاج  ...شود و خبر واحد نباشد پس 

الدين و عزالدين) از طرف پدر نيز بيک دودمان مى پيوسته اند. ولى بايد 

مورث اعلاى آل کرت را همين ابوبکر نشماريم، که پدر شمس الدين مهين 

در شمس الدين است زيرا تاج الدين و عزالدين اخوين مرغنى که معاصران پ

يرند. ان وى قرار    باشند، نميتوان نبير

  اينک بايستى اين مشکل را بقرار ذيل حل کرد:  

محمد شمس الدين مهين = معاصر و جانشين ملک رکن الدين حدود   

هـ . ٦٠٠هـ ابوبکر کرت پدر شمس الدين = معاصر اخوين مرغنى حدود ٦٤٠

                                                 
  .١٥٦تاريخ هرات: ص  )١٥(
  .٣٦٨ – ٣٦٧تاريخ مفصل ايران ص  )١٦(
  و غيره. ١٤١ – ١٤٠تاريخ هرات: ص  )١٧(



ر = .   ....يک کرت مجهول دي

ر = جد يا جد مشترک اخوين و آل کرت، بعد يک کرت مجهول د   ي

انى را مانند اخوين مرغنى در حدود ٥٠٠از  هـ که همين جد بايد نبير

هـ) بدنيا داده باشد زيرا مؤرخان يک قرن را براى سه نسل بحساب مى ٦٠٠(

  آرند.

رى در    چون اکنون غير از اشارات مجمل منهاج سراج و سيفى سند دي

دران اخوين ازان بدست آيد بنابران بر همين قدر تفصيل دست ندارم که نام پ

  اکفتا رفت.

  

  / شمس الدين کهين:٤

هـ پسرش ٦٧٧بعد از وفات شمس لادين محمد مهين کرت در سال   

محمد رکن الدين (مشهور به شمس الدين کهين) بجاى پدر نشست، و به 

سترى و عدل را نيک احياء  آبدانى هرات و خراسان کوشيد،  و مراسم داد

ردانيد٦٨٠کرد، و بسال  ، ملک شمس الدين )١٨(هـ قلعت قندهار را مسخر 

ماشت ( هـ) و ٦٨٢کهين پسر خود ملک علاء الدين را بحکمرانى هرات 

هـ درانجا مرد. اما پسر ٧٠٥خود وى در قلعت خيسار غور نشست، تا که بسال 

تر وى ملک فخرالدين که در حيات پدرش مدتها محبوس بود ب سال بزر

ر مملکت ٦٨٣ هـ از محبس برآمد و از خيسار بهرات شد و از انجا اطراف دي

  .)١٩( هـ)٧٠٥و بعد از فوت پدر بر اريکۀ جهانبانى نشست ( .........

ملک فخرالدين شاه دانشمند و نکته سنج و فاضلى بود، که دربار وى   

 در هرات مجمع شعراء بود و صدرالدين خطيب پوشنجى متخلص به ربيعى

                                                 
  .٧٠٣ – ٣٦٧تاريخ هرات: ص  )١٨(
  .٤٥٧تاريخ هرات: ص  )١٩(



کتاب کرت نامه را در تاريخ آل کرت در عصر اين پادشاه به تقليد فردوسى 

 ( فت، و بشر سبز (بن پرداخت. خود ملک فخرالدين نيز شعر مي

ويد:   باسبزخطان مى پرداخت خودش 

ه که من از ســــه   بز طربناک شومــــر 

  ن افلاک شومـــبز خـــــــــشايستۀ س

  بز خورم بر سبزهـــــــبز خطان ســــبا س

  بزه در خاک شومزان پيش که همچو س

  هـ از جهان رفت.٧٠٦ملک فخرالدين بسال   

  

  / ملک غياث الدين محمد:٥

ر    ملک فخرالدين دو برادر داشت، يکى غياث الدين محمد و دي

  همان علاء الدين سابق الذکر.

که غياث الدين بعد از فوت برادر بهمان سال در هرات بتخت شاهى   

يران غياث الدين را فرزند ملک نشست. آقاى عباس اقبال مؤرخ معاصر ا

، و نميندانم درين انتساب چه سندى بدست داشته )٢٠(فخرالدين شمرده است

  است؟

از روى تصريحات سيفى چنين پديد مى آيد که غياث الدين محمد   

برادر فخرالدين و فرزند همان شمس الدين کهين است. چون سيفى مؤرخ 

کتاب تاريخنامۀ هرات را هم  دربار اين ملک است وهم باوى محشور بود و

بنام وى نوشت بنابران اقوال سيفى درين مورد قابل اعتماد و از قبيل 

  مشاهدات مثبت است که اينکه به پارۀ ازان اشارت ميرود:

                                                 
  .٣٧٩ – ٣٧٧، ص ١تاريخ ايران: ج  )٢٠(



از قول ملک فخرالدين: "اينک برادران اعزان من غياث الدين محمد و   

ارين، با ده هزار مرد علاء الدين محمد ابقاهم الله تعالى و اسعدهما فى الد

  .)٢١( غورى همه مستعد حرب ميرسند..."

ر نويسد: "ملک اسلام غياث الحق والدين که پسر ملک    در جاى دي

مغفور مبرور شمس لادولت والدين (کهين) طاب ثراه است و ديباجۀ اين 

وار او   و مزين است ...." ... مؤشختاريخ نامه بعد از حمد و نعمت بنام بزر

)٢٢(.  

رى مى نويسد: "ملک اسلام غياث الدين فرمود که پدر ج   اى دي

  .)٢٣( مرحوم و مغفور من شمس الحق والدين مرا وصيت کرده است..."

ازين اقوال سيفى بصراحت پديد مى آيد که ملک فخرالدين با غياث   

  الدين برادر بود، و هر دو پسران ملک شمس الدين کهين بودند.

ۀ نسب آل کرت هر دو را پسران ملک رکن باوجوديکه لين پول در شجر   

الدين (همان شمس الدين کهين) شمرده است، خطاى آقاى عباس اقبال 

فتى است؟   مورد ش

ذشته در نسب نامۀ آل کرت چنين تعديل و    اينک بقرار تفصيل 

  اصلاح بعمل بايد آورد:

  نوت:

الدين اعداديکه با هر يک نوشته شده سنوات وفاتست، و اولاد معز   

  حسين از دول اسلاميه لين پول يادداشت شد.

  عبدالحى حبيبى - ١٣٢٧ثور  ٢٨ –چمن 
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